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Abstract
‘Understanding Hadith’ enjoys a high ranking position among Shia scholars; however, 
Shia hadith thinkers’ understanding of the hadiths including religious hadiths is different. 
Some of the differences in understanding stems from hadith interpreters due to their 
diversity in their level of understanding people, their tendencies, the principles, and 
attitudes. What seems to bear significance is the difference in principles and foundations 
and the encounter of Shia scholars with narrative texts, which plays a significant role 
in the diversity of understanding the hadith. Among all these approaches, the discourse 
of textualism and rationalism of the 4th century scholars such as Sheikh Sadouq and 
Sheikh Mofid in the face of theological traditions are much discussed. It is obvious that 
the views of the holders of these two attitudes will lead to different understanding of the 
theological hadiths since the result of the textualism would be to stop understanding the 
text of some theological hadiths, and the result of of rationalism in the hadith will be 
the expansion of theological knowledge and evaluating it by means of reason. Having 
conceptualized understanding, rationalism, and textualism, the present study has used 
the historical and analytical sequence to examine  the distinctions of textualists and 
rationalists in some indexes including their conceptions and view on the acceptance of 
hadiths, as well as evasion from rationality through Ijtihad in theological hadiths, which 
causes different understandings in hadiths with regard to issues such as possibility of error on 
the part of the prophet, the deeds of servants, and the creation of souls before bodies.
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کید بر  گفتمان عقل گرایی و نص گرایی در قرن چهارم و نقش آن در تنوع فهم حدیث با تأ

روایات اعتقادی شیعه
روح اله دهقانی1
ایوب اکرمی2
یمی3 عبدالقاسم کر

چکیده
»فهــم حدیــث« از جایــگاه والایــی نــزد دانشــمندان شــیعه برخــوردار اســت بــا ایــن وجــود، 
ــا احادیــث ازجملــه احادیــث اعتقــادی  فهم هــای اندیشــمندان حدیثــی شــیعه در مواجهــه ب
متفــاوت اســت. برخــی از اختــاف فهم هــا مربــوط بــه مفســر حدیثــی اســت کــه اختــاف در 
ســطح درک افــراد، اختــاف در گرایش هــا و اختــاف در مبانــی و رویکردهــا را می تــوان از ایــن 
عوامــل دانســت. آنچــه بــه نظــر مهــم می آیــد اختــاف در اصــول و مبانــی و مواجهــه عالمــان 
شــیعی بــا متــون روایــی اســت که نقــش بســزایی در تنــوع فهــم احادیــث ایفــا می کنــد. از میان 
ایــن رویکردهــا، گفتمــان نص گرایــی و عقل گرایــی عالمــان قــرن چهــارم ماننــد شــیخ صــدوق 
و شــیخ مفیــد در مواجهــه بــا روایــات اعتقــادی اســت. بدیهــی اســت نــوع نــگاه صاحبــان این 
دو رویکــرد، نتایــج متفاوتــی از احادیــث اعتقــادی بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ چراکــه نتیجــه 
ــرد  ــه رویک ــادی و نتیج ــث اعتق ــی احادی ــن برخ ــم مت ــف در فه ــی، توق ــرد نص گرای رویک
عقل گرایــی در حدیــث بســط معــارف اعتقــادی و ســنجش آن بــر اســاس عقــل خواهــد بــود. 
ــه  ــا روش مطالع ــی ب ــی و نص گرای ــم، عقل گرای ــی فه ــد از مفهوم شناس ــر بع ــتار حاض نوش
توالــی تاریخــی و تحلیلــی بــه بررســی تمایــزات نص گرایــان و عقل گرایــان در شــاخصه هایی 
ــا اجتهــاد  ــه پذیــرش احادیــث و همچنیــن عقل گریــزی ی ــان ب ــگاه آن ــوع ن ماننــد: انــگاره و ن
در احادیــث اعتقــادی کــه باعــث فهم هــای گوناگــون در احادیــث مربــوط بــه مســائلی چــون 

ســهوالنبی، افعــال بنــدگان و خلقــت ارواح قبــل از اجســام شــده اســت، می پــردازد.
کلیدواژه ها

فهم حدیث، روایات اعتقادی، تنوع فهم، عقل گرایی، نص گرایی.
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1. طرح مسأله

در طــول تاریــخ اســام، دانشــمندان مســلمان، به ویــژه عالمــان شــیعی اعــم از متکلمــان )ماننــد 

ــون  ــان )همچ ــی(، محدث ــه حل ــهید اول و عام ــر ش ــان )نظی ــیدمرتضی(، فقیه ــد و س ــیخ مفی ش

ــن  ــث در تبیی ــگاه احادی ــش و جای ــه نق ــی ب ــت فراوان ــان اهمی ــدوق( و قرآن پژوه ــی و ص کلین

ــد؛  ــه کنن ــی ارائ ــون حدیث ــتی از مت ــم درس ــد فه ــاش کرده ان ــد و ت ــل بوده ان ــی قائ ــارف دین مع

ــا  ــت؛ ام ــوده اس ــی ب ــوران حدیث ــای اندیش ــن دغدغه ه ــث از بنیادی تری ــم حدی ــئله فه ــه مس چراک

بــه جهــت این کــه هــر پژوهشــگر حدیثــی مبانــی و اصولــی را قبــول کــرده و آن را مســلم دانســته 

اســت و متــون حدیثــی را ناظــر بــه مبنــای خــود تفســیر می کنــد و بــا همــان رویکــرد دســت بــه 

ــن  ــد. ای ــف می کن ــا توق ــار زده و ی ــش آن را کن ــی از مبنای ــورت تخط ــد و در ص ــهاد می زن استش

مبانــی بــه دلیــل گوناگونــی آن و عــدم قبــول برخــی مبانــی توســط برخــی دیگــر، موجــب تنافــی 

ــات  ــا از روای ــی فهم ه ــخ، فراوان ــول تاری ــا در ط ــت و چه بس ــده اس ــث ش ــم احادی ــوع در فه و تن

ــث  ــک حدی ــاوت از ی ــت های متف ــی و برداش ــف حدیث ــب مختل ــدن مکات ــود آم ــه وج ــث ب باع

ــات دارد.  ــه ســائر روای ــات کامــی نمــود بیشــتری نســبت ب ــده اســت. ایــن مســئله در روای گردی

می تــوان گفــت ریشــه بســیاری از اختــاف دانشــمندان شــیعی در فهــم از روایــات اعتقــادی، بــه 

ــت. ــزات در رویکردهاس ــل تمای دلی

ــد از:  ــه عبارتن ــد ک ــث دارن ــرح احادی ــیر و ش ــی در تفس ــرد اساس ــه رویک ــیعی س ــمندان ش دانش

رویکــرد عقلــی، رویکــرد تأویلــی و رویکــرد نص گرایانــه. باشــکل گیری دو گرایــش مهــم 

عقل گرایــی و نص گرایــی کــه در دو مکتــب بغــداد و قــم نمایــان شــد. ایــن دو رویکــرد متفــاوت، 

ــا  ــن اســت ب ــن شــده اســت. حــال ســوال اساســی ای  متبای
ً
ــا ــه لزوم موجــب فهم هــای متفــاوت و ن

این کــه حدیــث بــه عنــوان منبــع دینــی مــورد قبــول در همــه مکاتــب حدیثــی شــیعه اســت؛ امــا دلیــل 

فهم هــای مختلــف از متــون حدیثــی در میــان مکاتــب گوناگــون حدیثــی چیســت؟ چــه عاملــی در این 

اختــاف تأثیــر بســزایی دارد؟ ایــن تحقیــق در پــی آن اســت کــه بــا روش تاریخــی، تحلیلــی و توصیفی 

بــه بیــان چگونگــی تأثیرگــذاری رویکــرد عقلــی و ظاهــری بــر تنــوع فهــم از احادیث اعتقــادی بپــردازد.

ــی  ــه: مقالات ــق دانســت ازجمل ــوان آن هــا را پیشــینه تحقی ــی وجــود دارد کــه می ت پژوهش های

بــا عنــوان »واکاوی گونه هــای دخالــت ذهنیــت راویــان در فهــم حدیــث« )ســاجدی وشــاهرودی، 

ــن بگی،  ــیب های آن« )حس ــث و آس ــم حدی ــر فه ــی ب ــای کام ــر باوره 1392ش(؛ »واکاوی تأثی

ــو،  ــث« )هم ــن حدی ــند و مت ــی س ــر ارزیاب ــی ب ــای کام ــر باوره ــر تأثی ــی ب 1396ش(؛ »رهیافت

ــه  ــوردی مواجه ــه م ــث؛ مطالع ــم حدی ــی و فه ــی در ارزیاب ــای کام ــش باوره 1395ش( و »نق

ــمت پور، 1395ش(. ــدی و حش ــت« )موح ــث منزل ــا حدی ــی ب قرطب



عه
شی

ی 
قاد

عت
ت ا

ایا
رو

بر 
د 

کی
 تأ

 با
ث

دی
 ح

هم
ع ف

نو
ر ت

ن د
ش آ

 نق
م و

ار
چه

ن 
قر

در 
ی 

رای
ص گ

و ن
ی 

رای
ل گ

عق
ن 

ما
گفت

233

ــث  ــم حدی ــاف فه ــل اخت ــی از عل ــت برخ ــوان گف ــق می ت ــینه تحقی ــت در پیش ــا دق ــن ب بنابرای

ــن  ــندگان در ای ــن نویس ــت و همچنی ــه اس ــرار گرفت ــکاش ق ــورد کن ــص م ــی ناق ــورت خیل به ص

ــم  ــوع فه ــه تن ــث )ن ــم حدی ــی در فه ــای کام ــتفاده از باوره ــی اس ــان چگونگ ــدد بی ــه درص زمین

ــای  ــه باوره ــه ب ــث و توج ــم حدی ــی فه ــی گوناگون ــا چرائ ــه ب ــی در رابط ــد؛ ول ــی( بوده ان حدیث

 درقــرن چهــارم بــه عنــوان عامــل تأثیرگــذار در تنــوع فهــم احادیــث کامــی اثــر 
ً
کامــی خصوصــا

ــت. ــده اس ــته نش ــاب نوش ــه و کت ــا پایان نام ــه ی ــم از مقال ــتقلی اع مس

2. مفهوم شناسی

ــا  ــط ب ــی لغــوی و اصطاحــی برخــی از واژگان مرتب ــه معان ــه بحــث لازم اســت ب ــل از ورود ب قب

ــه شــود. ــوان پژوهــش پرداخت عن

2-1. فهم

ــارس، 1399ق،  ــی )ابن ف ــناخت قلب ــتن، ش ــم، دانس ــردن، عل ــای درک ک ــه معن ــت ب ــم در لغ فه

457؛ فیروزآبــادی، 1420ق، 1033؛شــرتونی لبنانــی، 1403ق، 2: 948( و ضــد جهالــت و 

ــک  ــکال ادراک و ی ــکلی از اش ــی آن را ش ــی، 1408ق، 3: 432(. برخ ــت )طریح ــری اس بی خب

فعالیــت ذهنــی دانســته اند کــه بــه هیــأت و حالتــی در انســان اطــاق می شــود کــه بــه ســبب آن 

ــت )و  ــدر اس ــم مص ــه فه ــت ک ــده اس ــوارد آم ــرب الم ــدد. در اق ــش می بن ــن او نق ــی در ذه معان

نیــز گفتــه شــده اســم مصــدر اســت و بــه معنــای تصــور شــی از لفــظ مخاطــب اســت و إفهــام، 

ــی، 1403ق، 2: 948(. ــرای فهــم شــنونده اســت )شــرتونی لبنان ــا لفــظ ب ــا ب رســاندن معن

راغــب اصفهانــی در تعریــف فهــم می گویــد: »هیئتــی اســت بــرای انســان کــه بــا آن، معانــی 

ــه  ــق ب ــه آن متعل ــت ک ــده اس ــه ش ــم گفت ــاره فه ــز در ب ــد«  نی ــق می یاب ــت تحق ــه نیکوس ــان ک چن

« صحیــح 
َ

هِمــتُ الرجــل
َ
امَ«، ولــی »ف

َ
هِمــتُ الــک

َ
معانــی اســت نــه ذوات و ازایــن رو گوینــد: »ف

« درســت اســت )راغــب اصفهانــی، 1404ق، 386(. بــا  توجــه  بــه 
َ

نیســت؛ بلکــه »عَرَفــتُ الرَجُــل

ایــن معنــا، موضــوع فهــم فقــط کام اســت و دربــاره غیــر کام بــه کار بــرده نمی شــود.

عامــه طباطبایــی فهــم را از انــواع ادراک دانســته کــه ســر و کار آن با مــاده و حرکــت و دگرگونی 

ــی در  ــن آدم ــه ذه ــت ک ــای آن اس ــه معن ــم ب ــد: »فه ــم می نویس ــف فه ــان در تعری ــت. ایش اس

برخــورد بــا خــارج بــه نوعــی عکس العمــل نشــان داده و صــورت خــارج را در خــود نقــش کنــد« 

)طباطبایــی، 1391ش، 2: 248(. ایشــان معنــای آیــات، حقایــق قــرآن، معــارف الهیــه و معنــای 

ــه  ــد و ب ــی را فهــم می دان ــی و جل ــال اعــم از خف ــق انفع مقصــود را موضــوع فهــم دانســته و مطل
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 طــوری  کــه انفعــال پیامبــر از وحــی را نیــز فهــم خوانــده اســت. در نظــر ایشــان فهــم، تنهــا ادراک 

مــادی یــا حســی نیســت؛ بلکــه ادراک معنــای خــارج از حــس نیــز فهــم اســت و همچنیــن ادراک 

ــد. ــل ادراک کام بشــر فهــم می نامن ــای کام خــدا را مث معن

ــدون  ــرار دارد. فهمــی کــه ب ــه ای ق بنابرایــن فهــم دارای مراتبــی اســت و فهــم هرکــس در مرتب

ــم  ــد فه ــم باش ــه از روی عل ــی ک ــت و فهم ــری اس ــطحی و ظاه ــی س ــد، فهم ــر باش ــم و تدب عل

عمیق تــر و دقیق تــری اســت. پــس هرچــه انســان بیشــتر تدبــر کنــد و بیشــتر کســب علــم نمایــد، 

ــه  ــم گفت ــف فه ــن و تعری ــه در تبیی ــی ک ــه مطالب ــه  ب ــا توج ــود. ب ــل می ش ــری نائ ــم عمیق ت ــه فه ب

ــارت  ــن عب ــم مت ــراد از فه ــت و م ــل اس ــر از روی تعق ــک ام ــم ادراک ی ــت فه ــوان گف ــد، می ت ش

ــه مــراد مؤلــف از یــک متــن. گاهــی و ادراک نســبت ب اســت از آ

مــراد مــا از فهــم در پژوهــش حاضــر مطلــق فهــم اســت؛ یعنــی باورهای شــخص کــه از جهت 

ــت  ــه دس ــتدلال ب ــق اس ــا از طری ــی از فهم ه ــت. برخ ــوع اس ــش تن ــوه پیدای ــق ادراک و نح متعل

گاهی هــای  ــه همــه اقســام آ ــن رو ب ــا نقل قول هــا. ازای ــد و ی ــق تقلی ــد و برخــی دیگــر از طری می آی

انســان فهــم گفتــه می شــود کــه ممکــن اســت یقیــن آور باشــد یــا ظــنّ آور.

2-2. مفهوم شناسی نص گرایی و عقل گرایی

ــث، مفهوم شناســی  ــوع فهــم حدی ــی در تن ــی و عقل گرای ــه نقــش گفتمــان نص گرای ــل از ورود ب قب

ــت. ــروری اس ــی ض ــی و عقل گرای ــاح نص گرای دو اصط

2-2-1. مفهوم شناسی نص و نص گرایی

ــل«  ــای »نق ــه معن ــز ب ــی نی ــی، 1362ش، 184( و گاه ــر )طریح ــل ظاه ــی در مقاب ــص« گاه »ن

ــل »عقــل« مطــرح می شــود )صــدر، ١٣٩٥ق، ١٠(. مقصــود از »نــص«، نــص  اســت و در مقاب

در مقابــل عقــل اســت کــه قــرآن و روایــات صــادره از معصومــان )ع( را شــامل می شــود. چــون 

ــای  ــه معن ــل ب ــن رو مقصــود از نــص در این جــا، نق ــث اســت، ازای ــه حدی ــن پژوهــش ناظــر ب ای

روایــات اســت.

ــات و  ــیر آی ــی و در تفس ــت دین ــه در معرف ــت ک ــردی اس ــرای رویک ــوان ب ــی، عن نص گرای

ــرای ظاهــر در تفســیر  ــان ایــن رویکــرد جایــگاه نخســت را ب ــه کار مــی رود کــه صاحب روایــات ب

قــرآن و احادیــث قائــل هســتند. البتــه ایــن پدیــده مختــص بــه اســام نیســت و در همــه ادیــان، 

ــی از  ــد ناش ــن می توان ــت. ای ــن اس ــنت های دی ــظ س ــی و حف ــمت وح ــه س ــه ب ــش اولی گرای

ــر  ــد ب ــاش می کنن ــراد ت ــن اف ــن ای ــد. بنابرای ــدس باش ــن مق ــه مت ــر پای ــردازی ب ــواری نظریه پ دش
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نصــوص دینــی تکیــه کننــد. ایــن گــروه دغدغــه فهــم عمیــق و نظامنــد را ندارنــد و بــه نقــل روایــات 

بســنده می کننــد البتــه عالمــان نص گــرا در چگونگــی برخــورد بــا حدیــث، روش یکســانی ندارنــد 

و بیشــتر در فرهنــگ اســامی در تقابــل بــا عقل گراهــا شــهرت یافتنــد )پاکتچــی، 1367ش، 9: 113(. 

ایــن گــروه در مقــام احــراز حجیــت احادیــث ســخت گیر نبودنــد و در تعامــل بــا متــن حدیــث، بــه 

ظواهــر آن بســنده نمودنــد و از ظواهــر الفــاظ فراتــر نرفته انــد )مهریــزی، 1398ش، 28(.

2-2-2. مفهوم شناسی عقل و عقل گرایی

ــی  ــد عقــل نیروی ــه شــده اســت. برخــی گفته ان ــرای عقــل گفت در اصطــاح تعاریــف مختلفــی ب

اســت کــه خداونــد در هــر انســانی بــه ودیعــت نهــاده و اصــول کلــی شــناخت هســتی و ارزش هــا 

ــا را  ــر کاره ــری و تدبی ــوم نظ ــدرت درک عل ــه ق ــی ک ــد؛ نیروی ــرار می ده ــان ق ــار انس را در اختی

ــان آور تشــخیص دهــد  ــد امــور ســودمند را از امــور زی ــرد انســانی می توان ــه  وســیله آن، ف دارد و ب

)ســیدمرتضی، 1346ش، 2: 278-277(.

ــا  ــیله آن نتیجه ه ــه  وس ــه ب ــت ک ــی اس ــل، معنای ــت: »عق ــه اس ــل گفت ــف عق ــد در تعری مفی

متمایــز می شــود و عقــل را عقــل نامیده انــد؛ چــون انســان را از ارتــکاب زشــتی هــا بــاز مــی دارد« 

ــد، 1414ق، 10: 22(. )مفی

ــای  ــل، در حوزه ه ــق عق ــی دقی ــای اصطاح ــی از معن گاه ــرای آ ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای حقیق

مختلــف اعــم از فلســفه، کام، فقــه، تفســیر و ... فــرق می کنــد و بایــد معنــای عقــل را در همــان 

حــوزه جویــا شــد و مقصــود از عقــل در این جــا نقــش اســتنباط و اجتهــادات فکــری در حــوزه روایــات 

ــوان گفــت عقــل مجموعــه دانشــی  ــاد می شــود و می ت ــزاری ی ــه عقــل اب اعتقــادی اســت کــه از آن ب

اســت کــه بــه  وســیله آن شــخص قــادر بــر تشــخیص حســن و قبــح و توانــا در اســتدلال می شــود.

بنابرایــن عقل گرایــی در روایــات اعتقــادی یعنــی فهــم متــون حدیثــی بــر اســاس اندیشــه و عقــل 

اســت و در ایــن رویکــرد مفســر متــون دینــی، تفکــر و اجتهــاد در قــرآن و احادیــث را روا می دانــد.

عقــل بــه صــورت هــای مختلــف همچــون فهــم فلســفه احــکام تشــریعی، تشــخیص روایــات 

صحیــح از ناصحیــح، ترجیــح یکــی از روایــات متعــارض، کشــف لوازم معنــای حدیث ،گســترش 

مفاهیــم روایــات و ...  بــه محقــق حدیثــی  یــاری مــی رســاند )میرجلیلــی، 1394ش، 160(.

2-3. گفتمان نص گرایی و عقل گرایی در قرن چهارم هجری

بعــد از غیبــت امــام دوازدهــم )عــج( جامعــه شــیعی از درون و همچنیــن از خــارج باشــبهات و 

ــا  ــدند و ب ــه ش ــه مواج ــا و معتزل ــژه زیدی ه ــر به وی ــب دیگ ــا و مکات ــرف فرقه ه ــش هایی از ط پرس
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توجــه  بــه ایــن فضــای فکــری، دو مکتــب قــم و بغــداد بــا دو رویکــرد نص گرایانــه و عقل گرایانــه 

دو منظومــه معرفتــی شــیعه را شــکل دادنــد. شــهر قــم در قــرن ســوم و چهــارم هجــری مرکــز مهم و 

اصلــی اصحــاب حدیــث بــود. دو دانشــمند برجســته ایــن نحلــه، کلینــی و صــدوق هســتند. تقــدم 

نقــل بــر عقــل، اصــل مهــم معرفت شــناختی در مکتــب فقــه حدیثــی اســت. در ایــن دوره شــیخ 

ــن  ــه پرســش های شــیعیان و همچنی ــد ب ــه تــاش می کنن ــا رویکــرد نقل گرایان ــی ب صــدوق و کلین

مخالفــان، بــر طبــق ظاهــر روایــات پاســخ دهنــد و مکتــب حدیثــی قــم شــکل می گیــرد.

ایــن گرایــش دنبالــه ســنت گرایی دوره حضــور اســت. بیشــتر پیــروان ایــن مکتــب اجتهــاد را 

نمی پســندید و حتــی همچــون پیــروان مکتــب »اهــل حدیــث« از اهــل ســنت، بــا اســتدلال های 

عقلــی و کامــی بــرای تقویــت دیدگاه هــای مذهــب خویــش مخالــف بودنــد )مدرســی طباطبایی، 

1386ش، 37(.

ــمندان  ــات دانش ــی از اختصاص ــع روای ــب جوام ــادی در قال ــث اعتق ــب احادی ــم و تنوی تنظی

حدیثــی قــرن چهــارم اســت کــه ایــن مســئله نشــان می دهــد ایــن گــروه بــه دنبــال تبییــن معــارف 

اعتقــادی از طریــق نقــل روایــات اهــل بیــت )ع( هســتند. علی بن بابویــه، شــیخ صــدوق، 

مهم تریــن  از  می تــوان  را  کلینــی  نهایــت  در  و  علی بن ابراهیــم  فرزنــدش  و  ابراهیم بن هاشــم 

ــه  ــی را در عرص ــی مختلف ــار روای ــه آث ــت ک ــارم دانس ــرن چه ــری در ق ــان فک ــن جری ــوط ای خط

ــی، 1391ش، 65(. ــد )طالقان ــم کرده ان ــب و تنظی ــادات تبوی اعتق

ــورت  ــی در ص ــت حت ــده اس ــهور آم ــی مش ــای حدیث ــه در کتاب ه ــی را ک ــروه احادیث ــن گ ای

خبــر واحــد بــودن و عــدم اثبــات وثاقــت راویــان آن عمــل می کننــد. بــا نگاهــی بــه آثــار برخــی 

از صاحبــان ایــن رویکــرد می تــوان دریافــت کــه ایشــان در مســائل اعتقــادی نیــز بــر طبــق اخبــار 

ــد. ــم می کنن ــاد حک آح

ــچ  ــه هی ــی ک ــی افراط ــرد: 1- نص گرای ــیم ک ــش تقس ــه دو بخ ــوان ب ــی را می ت ــه نص گرای البت

ــن  ــد. ای ــوع می کنن ــل رج ــه نق ــی ب ــارف دین ــه مع ــتند و در هم ــل نیس ــل قائ ــرای عق ــی ب ارزش

ــد و  ــه دارن ــث توج ــده در احادی ــرده  ش ــه  کار ب ــر ب ــاظ و تعابی ــر الف ــه ظاه ــان ب ــم از نص گرای قس

ظاهــر اولیــه آن را مســتقل از مفــاد آن، در هیئــت ترکیبــی روایــات، مــراد جــدی و حقیقــی تلقــی 

می کننــد. آثــار ایــن گــروه در اندیشــه های کامــی برخــی از فرقه هــای اســامی ماننــد ظاهریــه، 

اشــاعره و ســلفیه قابــل مشــاهده اســت. 2- نص گرایــی میانــه رو، کــه در آن جایگاهــی بــرای عقــل 

قائــل هســتند؛ امــا عقــل نقــش حمایتــی از نقــل را دارد و تأیید کننــده معــارف و آموزه هــای دینــی 

ــان عقــل و نقــل، نقــل مقــدم می شــود. هســتند و در تعــارض می

در مقابــل ایــن مکتــب، مکتــب عقل گرایــی قــرار دارد. ایــن رویکــرد را می تــوان گــذر از مکتــب 



عه
شی

ی 
قاد

عت
ت ا

ایا
رو

بر 
د 

کی
 تأ

 با
ث

دی
 ح

هم
ع ف

نو
ر ت

ن د
ش آ

 نق
م و

ار
چه

ن 
قر

در 
ی 

رای
ص گ

و ن
ی 

رای
ل گ

عق
ن 

ما
گفت

237

ــی رو  ــا درگذشــت شــیخ صــدوق، مکتــب نص گرای ــی کــه صــدوق داشــت، دانســت. ب نص گرای

ــن  ــد و ای ــگام ش ــی پیش ــه عقل گرای ــی ب ــذر از نص گرای ــد در گ ــیخ مفی ــت و ش ــول گذاش ــه اف ب

رویکــرد درقــرن چهــارم در ســایه دولــت شــیعی آل بویــه و حضــور عالمانــی همچــون شــیخ مفیــد 

و ســیدمرتضی و شــیخ طوســی بــه اوج خــود رســید )فقیهــی، 1366ش، 88(. اســتفاده از عقــل و 

اســتدلال عقانــی در کشــف حقایــق دینــی از ویژگی هــای مکتــب عقل گرایــی اســت. بــه چالــش 

ــون  ــادی از مت ــتدلالی و اجته ــن اس ــان و تبیی ــدگاه نص گرای ــد دی ــان، نق ــی نص گرای ــیدن مبان کش

ــی در  ــای نص گرای ــی به ج ــی روش عقل گرای ــت جایگزین ــه جه ــد ک ــی بودن ــای مهم ــی گام ه دین

ــان به خصــوص توســط شــیخ مفیــد انجــام گرفــت. قــرن چهــارم توســط عقل گرای

از نظــر عقل گرایــان مطابقــت مفــاد حدیــث بــا حکــم عقــل، نشــان صحــت آن و ناســازگاری 

ــد، 1413ق)ج(، 5: 149( و  ــت )مفی ــت آن اس ــدم صح ــر ع ــل ب ــل دلی ــم عق ــا حک ــث ب حدی

ــا در  ــت. آن ه ــاوت اس ــد متف ــگاه آن در کام و عقای ــا جای ــکام ب ــه و اح ــث در فق ــگاه حدی جای

ــات تنهــا  ــد در روای ــه احــراز و حجیــت ســخت گیرند )مهریــزی، 1398ش، 28( و معتقدن مرحل

ــن  ــده و همچنی ــودن خبردهن ــه صادق ب ــم ب ــوده و عل ــل اســتناد هســتند کــه قطعــی ب ــی قاب احادیث

صحــت خبــر وجــود داشــته باشــد )مفیــد، 1413ق)الــف(، 44(؛ و روایــات غیرقطعــی را حجــت 

نمی داننــد حتــی اگــر ظــن آور باشــد و عمــل بــدان را مذمــوم می داننــد )مفیــد، 1413ق)د(، 21(. 

ــرف  ــا ع ــل ی ــیله عق ــد آن به وس ــورت تأیی ــد در ص ــر واح ــد خب ــیخ مفی ــال، ش ــوان مث ــه  عن ب

ــس از  ــی پ ــیخ طوس ــی، 1416ق، 192(. ش ــد )کراجک ــت می دان ــاف حج ــدون خ ــاع ب ــا اجم ی

تقســیم بندی اخبــار بــه متواتــر و غیــر متواتــر گفتــه اســت، خبــر غیــر متواتــر مثــل خبــر واحــد در 

صورتــی حجــت اســت کــه همــراه باقرینــه باشــد و یکــی از آنقرائــن عقــل اســت )طوســی، 1417ق، 

1: 143(. همچنیــن توجــه عقل گرایــان بــه اجتهــاد در متــن در مرحلــه فهــم و دلالــت و همچنیــن 

ــد  ــن باورن ــر ای ــان اســت و ب ــارز آن ــه الفــاظ، واژه هــا و ترکیب هــا از ویژگی هــای ب بســنده نکردن ب

کــه گاه بایــد مــراد متکلــم را فراتــر از ظاهــر جســتجو کــرد؛ زیــرا ترکیــب در حقیقت، ابــزاری بــرای بیان 

اســت؛ امــا مــراد متکلــم پــس از اجتهــاد و تعقــل بــه دســت می آیــد )مهریــزی، 1398ش، 28(.

ــار  ــل در کن ــن عق ــی، پذیرفت ــب عقل گرای ــای مکت ــی از ویژگی ه ــت یک ــوان گف ــن می ت بنابرای

ــان در مــواردی  ــا نص گرایــی مطلــق مقابلــه می کنــد. عقل گرای ســایر ادلــه اجتهــادی اســت کــه ب

کــه روایتــی را مخالــف گــزاره عقلــی تشــخیص بدهنــد در صــدور آن از معصــوم تردیــد کــرده و 

ــد.  ــل می برن ــه تأوی ــرده و ب ــرف ک ــر آن تص ــوارد در ظاه ــی م ــد و در برخ ــکار می کنن ــا ان چه بس

ــان  ــن جری ــره ای ــوان در زم ــی را می ت ــید مرتض ــد و س ــیخ مفی ــد ش ــداد مانن ــب بغ ــان مکت متکلم

فکــری قــرار داد.
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ــه  ــد؛ چراک ــل ش ــیعه قائ ــی درش ــی و عقل گرای ــان نص گرای ــخصی می ــرز مش ــوان م ــه نمی ت البت

عقل گرایــان هرگــز بــا احادیــث معتبــر مخالفــت نکردنــد و در مقابــل نص گرایــان محــدود بــودن 

کاربــرد عقــل را انــکار نکرده انــد )پاکتچــی، 1367ش، 9: 127(. مجادلــه شــیخ صــدوق و شــیخ 

مفیــد، کــه ایــن مجادلــه بــا نــگارش کتــاب »تصحیــح الاعتقــاد« در مقابله بــا کتاب »الاعتقــادات« 

ــا نص گرایــی نام گــذاری کــرد. ــوان جــدال عقل گرایــی ب ــدا کــرده اســت را می ت نمــود پی

ــق  ــر طب ــل ب ــه عم ــدید ب ــش ش ــان، گرای ــی نص گرای ــخصه های اصل ــه از مش ــه این ک نتیج

ــت. در  ــات اس ــادی روای
ّ

ــم و نق ــاد در فه ــل و اجته ــت دادن عق ــز از دخال ــات و پرهی ــر روای ظاه

ــت  ــه مطابق ــه ای ک ــه  گون ــی دارد ب ــش اساس ــل نق ــاد و عق ــان، اجته ــدگاه عقل گرای ــل از دی مقاب

مفــاد حدیــث بــا گزاره هــای عقلــی نشــان صــدق مخبــر و صحــت خبــر و مخالفــت مفــاد آن بــا 

ــرا عقــل  ــودن آن اســت؛ زی ــرش ب ــل  پذی ــر قاب ــر و غی ــی، گــواه عــدم صحــت خب گزاره هــای عقل

اســت کــه بــر اســاس داده هایــی کــه در اختیــار دارد روایــات را می ســنجد و نســبت بــه صحــت و 

ــد. ــادر می کن ــم ص ــقم آن حک س

3. کاربست عقل در اعتقادات از دیدگاه نص گرایان و عقل گرایان

ــد  ــان شــیعی هــر دو، کارآیــی عقــل را در برخــی از مســائل اعتقــادی مانن ــان و عقل گرای نص گرای

جزئیــات معــاد و ســوال و جــواب قبــر را به طــور کلــی رد می کننــد و در گزاره هایــی ماننــد اثبــات 

وجــود خــدا و نبــوت پیامبــران هــر دو گــروه معتقدنــد ایــن گــزاره هــا فقــط از طریــق عقــل قابــل 

ــهوالنبی و ...  ــداء، س ــئله ب ــد مس ــر مانن ــادی دیگ ــای اعتق ــی از گزاره ه ــتند و در برخ درک هس

اختــاف دارنــد.

عقل گرایــان طبــق مبنــا و گفتمــان خودشــان، بــا ایــن مســائل تعامــل عقلــی دارنــد و هرچنــد 

در روایــات در ایــن بــاره احادیثــی آمــده باشــد، ایــن روایــات را نخســت بــا ســنجه عقــل بررســی 

می کننــد و عقــل را پایــه و اســاس مســتندات خــود می داننــد و در صــورت تعــارض میــان عقــل و 

نقــل، بــه  ویــژه در مســائل اعتقــادی، عقــل را مقــدم می دارنــد. طبــق دیــدگاه عقل گرایــان، عقــل 

در فهــم متــون حدیثــی، نقــش استکشــافی دارد و در فهــم صحیــح، عمیــق و درک اســتلزامات، آثــار 

و نتایــج و کشــف نــکات، رازهــا و رمزهــای متــون روایــی نقــش ایفــا می کنــد.

ــاب  ــان را »اصح ــه آن ــی ک ــری درون مذهب ــان فک ــا جری ــا ب ــن مبن ــق همی ــد طب ــیخ مفی ش

ــر  ــه ب ــه مقابل ــد، ب ــاب می کن ــده« خط ــار« و »مقل ــن بالاخب ــا المتعلقی ــث«، »اصحابن الحدی

می خیــزد و ایــن تفکــر را بــرای اســام و تشــیع خطــر می دانــد و ایشــان را اصحابــی می دانــد کــه 

در روایــت نمی اندیشــند، پــس اخبارشــان مختلــف بــوده و ســره از ناســره را تشــخیص نمی دهنــد 



عه
شی

ی 
قاد

عت
ت ا

ایا
رو

بر 
د 

کی
 تأ

 با
ث

دی
 ح

هم
ع ف

نو
ر ت

ن د
ش آ

 نق
م و

ار
چه

ن 
قر

در 
ی 

رای
ص گ

و ن
ی 

رای
ل گ

عق
ن 

ما
گفت

239

ــی  ــارف دین ــه مع ــتیابی ب ــل از دس ــان، عق ــاور نص گرای ــه ب ــل ب ــد، 1431ق، 73(. در مقاب )مفی

ناتــوان اســت؛ بلکــه بایــد بــه روایــات چنــگ زد. دلیــل ایــن مدعــا، گفتارشــیخ صــدوق اســت کــه 

 بــا روایــات صحیــح می دانــد )صــدوق، 
ً
بــا تمســک بــه روایــات، احتجــاج بــر مخالفــان را صرفــا

.)43 1414ق، 

ایــن گــروه، وظیفــه عقــل را تنهــا تصدیــق می داننــد. ازایــن رو عقــل داور نیســت؛ بلکــه گــواه 

ــث  ــا از ردّ حدی ــاره دارد؛ آنج ــی اش ــه مجلس ــب عام ــن مطل ــه ای ــن ب ــه ای ــه ک ــت همان گون اس

توســط عقــل به خاطــر ناتوانــی عقــل نهــی می کنــد و معتقــد اســت بــه دلیــل معــارف بلنــد علــوم 

اهل بیــت، عقــل انســان بــدان نمی رســد؛ ازایــن رو انســان، نمی توانــد حدیــث ناســازگار بــا عقــل 

را رد کنــد )مجلســی، 1409ق، 17(.

4. منشأ اختلاف نص گرایان و عقل گرایان در فهم احادیث کلامی

ــر  ــص مفس ــات و تخص ــایخ، عاق ــری مش ــی، خط فک ــل محیط ــد عام ــی مانن ــل مختلف عوام

ــه موضــوع پژوهــش  ــا توجــه  ب حدیثــی در تنــوع فهــم از متــون حدیثــی تأثیرگــذار هســتند؛ امــا ب

کــه نقــش گفتمان هــا و مبانــی مفســران حدیثــی در تنــوع فهــم حدیــث اســت مجــال پرداختــن بــه 

همــه ایــن عوامــل نیســت. ازایــن رو بــه نقــش دو گفتمــان نص گرایــی و عقل گرایــی در تنــوع فهــم 

ــود. ــه می ش ــی پرداخت ــث کام احادی

ــه  ــت ک ــته هایی اس ــه پیش دانس ــاز ب ــود، نی ــش خ ــوع پژوه ــورد موض ــگری در م ــر پژوهش ه

بــدون آن، فهــم متنقابــل تصــور نیســت. فهــم متــن حدیــث نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 

ــن  ــی از ای ــتند و برخ ــروری هس ــی ض ــان عرب ــا زب ــنایی ب ــل آش ــته ها مث ــن پیش دانس ــی از ای برخ

پیش دانســته ها جــزء مبانــی و اصــول پذیرفتــه شــده نــزد پژوهشــگر حدیثــی اســت کــه بــه هیــچ 

وجــه از آن اصــول دســت بــر نمــی دارد.

بــا مطالعــه در برخــی از احادیــث صــادره از معصومیــن )ع( مشــاهده می شــود کــه گاه میــان 

ــق  ــه و تطبی ــا مقایس ــود دارد و ب ــه وج ــث فاصل ــا احادی ــه ب ــیعی در مواجه ــمندان ش ــا دانش فهم ه

فهم هــای متفــاوت، بــه ایــن مهــم دســت یافتــه می شــود کــه رویارویــی دو فهــم در یــک روایــت 

ــی  ــر در مبان ــا اگ ــت و چه بس ــی آن هاس ــا و مبان ــی در رویکرده ــرین حدیث ــز مفس ــر تمای به خاط

همســو بودنــد در فهــم و تفســیر یکســانی از متــن حدیــث داشــتند. در ایــن میــان تقابــل دو خــط 

ــاوت از  ــت های متف ــه ها و برداش ــبب اندیش ــی، س ــی و نص گرای ــی عقل گرای ــاوت یعن ــری متف فک

روایاتشــده اســت و اختــاف در مبانــی و پیش فرض هــای کامــی، اختــاف در فهــم در روایــات 

را بــه دنبــال داشــته اســت.
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ــاد  ــان ی ــان و عقل گرای ــان نص گرای ــی می ــول اختاف ــوان اص ــا به عن ــوان از آن ه ــه می ت ــواردی ک م

کــرد کــه ســبب تقابــل در فهــم شــده اســت عبارتنــد از:

4-1. تسامح و سخت گیری در پذیرش حدیث

ــده  ــان گردی ــان و عقل گرای ــن ایش ــز بی ــأ تمای ــه منش ــی ک ــب نص گرای ــود در مکت ــی موج از مبان

ــاد  ــار آح ــه اخب ــل ب ــه عم ــت ک ــات اس ــرش روای ــان در پذی ــخت گیری نص گرای ــدم س ــت ع اس

یکــی از مصادیــق آن اســت. اعتقــاد محدثــان نص گــرا بــه حجیــت خبــر واحــد و عمــل بــر طبــق 

ــه برخــی از  ــا جایــی کــه شــیخ انصــاری ب ــه اصــول دیــن اســت ت ــوط ب آن حتــی در مســائل مرب

ــل صــدوق نســبت اخباری گــری می دهــد )انصــاری، 1214ق، 154، 157(. برخــاف  آن هــا مث

محدثــان و متکلمــان عقل گــرا کــه حجیــت خبــر واحــد را نه تنهــا در اعتقاداتقبــول ندارنــد؛ بلکــه 

ــد.  ــی روا نمی دانن ــائل فقه ــد را در مس ــر واح ــه خب ــل ب ــرد، عم ــن رویک ــان ای ــی از صاحب برخ

ــد. ــوان می دانن ــی نات ــارف دین ــه درک مع ــبت ب ــل را نس ــن عق همچنی

ــترآبادی،  ــد )اس ــن لازم می دانن ــول دی ــرعی و اص ــائل ش ــن را در مس ــم و یقی ــان، عل نص گرای

1363ش، 90؛ طوســی، 1403ق، 324، 402، 407(. آنــان حاصل شــدن علــم و یقیــن در اصــول 

دیــن را از راه ادلــه عقلــی لازم نمی داننــد؛ بلکــه علــم و یقیــن را در صورتــی معتبــر می داننــد کــه 

از راه روایــات بــه دســت آیــد )اســترآبادی، 1363ش، 30-29(.

کلینــی در مقدمــه الکافــی آورده اســت: احــکام دیــن، بایــد از روی بصیــرت باشــد و بــه علــم 

و یقیــن منجــر شــود و کســی کــه بــدون علــم و یقیــن داخــل دیــن شــود. بــدون علــم هــم از دیــن 

خــارج خواهدشــد و تنهــا راه بــه دســت آوردن علــم و یقیــن، کتــاب و ســنت اســت کــه ایمــان را 

چــون کــوه اســتوار می ســازد و در صــورت واگــذاری انســان بــه خــود، خداونــد اســباب استحســان 

و تقلیــد و تأویــل را برایــش فراهــم کنــد کــه نــه علــم اســت و نــه ایجــاد بصیــرت می کنــد و چنیــن 

دینــی، دیــن عاریــه ای اســت )کلینــی، 1363ش، 1: 8-6(.

ــه  ــدگاه خــود در بحــث غیبــت امــام زمــان و بحث هــای دیگــر، ب ــق دی کلینــی در عمــل، طب

ــه  ــی ک ــه و کس ــت را از ثق ــن روای ــت: »ای ــه اس ــه راوی آن گفت ــرده، ک ــاد ک ــل اعتم ــات مرس روای

ــون  ــی همچ ــدوق در مباحث ــیخ ص ــان، 33، 335(. ش ــم« )هم ــل می کن ــان دارم نق ــه او اطمین ب

قضــا و قــدر و همچنیــن نــزول وحــی )صــدوق، 1414ق، 34(، بــه روایــات مرســل اعتمــاد کــرده 

ــاذ و  ــت ش ــدوق روای ــه ص ــد ک ــادی گفته ان ــات اعتق ــنجی روای ــه اعتبارس ــبت ب ــی نس ــت. حت اس

ــادی، 1399ش، 43( و  ــول دارد )طاهریان ق ــده می شــود را قب ــی کــه در ســندش ضعــف دی روایات

ــد  ــد و معتق ــاد می کن ــادر از او انتق ــث ن ــر احادی ــان ب ــتناد ایش ــل اس ــه دلی ــد ب از این رو،شــیخ مفی
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اســت بــر فــرض صحــت، ایــن روایــات معنــای دیگــر دارنــد )مفیــد، 1413)ج(، 5: 54(.

ــر  ــد و خب ــد می دان ــر واح ــت خب ــدم حجی ــف و ع ــده ضع ــل را جبران کنن ــد عق ــیخ مفی ش

واحــدی را کــه موافــق بــا دلایــل عقلــی باشــد قبــول دارد )مفیــد، 1413)ب(، 1: 46( و حدیــث 

مخالــف بــا عقــل را کنــار می گــذارد )مفیــد، 1413)الــف(، 44(؛ بنابرایــن ایشــان جایــگاه عقــل 

در برخــورد بــا روایــات را بیــش از فهــم ظواهــر دانســته و حجیــت حکــم عقلــی را بیــان می کنــد.

ــن  ــول دی ــث، در اص ــاب حدی ــن اصح ــد: ای ــان می گوی ــاد از نص گرای ــیدمرتضی در انتق س

خبــر واحــد را حجــت دانســته و بــدان اســتناد می کننــد در صورتــی کــه هــر عاقلــی می دانــد کــه 

اخبــار آحــاد در اصــول دیــن حجــت نیســت )موســوی، 1410ق، 1: 211(؛ و آنــان دلایــل روایــی 

ــن  ــان ای ــر آن ــه اگ ــد. درحالی ک ــت می دانن ــوت و امام ــدل، نب ــد، ع ــه توحی ــان ب ــبب اعتقادش را س

معــارف را از راه صحیــح شــناخته بودنــد بــه روایــات رجــوع نمی کردنــد )همــان، 3: 311(. طبــق 

ــا  ــرا ت ــه روایــات؛ زی دیــدگاه ســیدمرتضی، راه شــناخت صحیــح خداونــد متعــال، عقــل اســت ن

خــدا و حکمــت آن شــناخته نشــود و علــم پیــدا نشــود کــه خداونــد کار قبیــح انجــام نمی دهــد و 

دروغ گویــان را تصدیــق نمی کنــد، حجیــت روایــات معنــا نــدارد )همــان، 1: 127(. ســیدمرتضی 

ــان، 2: 18(. ــد )هم ــد از روات می دان ــل تقلی ــول، اه ــان را در اص ــر نص گرای ــای دیگ در ج

یزی و اجتهادگرایی در حدیث 4-2. عقل گر

ــل  ــت عق ــل حاکمی ــان و در مقاب ــط نص گرای ــل توس ــه عق ــردن ب ــا نک ــی و اعتن ــز از عقل گرای پرهی

یــا عقانیــت و اجتهادگرایــی در دیــدگاه عقل گرایــان، ســبب رویارویــی میــان عقل گراهــا و 

ــده  ــادی گردی ــات اعتق ــه روای ــان دو گــروه نســبت ب ــل فهم هــا می ــال آن، تقاب ــه دنب نص گراهــا و ب

اســت.

ــی  ــای دین ــیر آموزه ه ــه در تفس ــر و اندیش ــتن از فک ــان، دوری جس ــی نص گرای ــاخصه اصل ش

ــد و از  ــل می کردن ــی تحلی ــیوه های حدیث ــاس ش ــر اس ــی را ب ــائل کام ــروه مس ــن گ ــت. ای اس

ــاع از  ــرای دف ــی ب ــتدلال های عقل ــه از اس ــانی ک ــتند و کس ــی دوری می جس ــتدلال های عقل اس

ــارم  ــرن چه ــرای ق ــان نص گ ــد. محدث ــوم می نمودن ــد، محک ــتفاده می کردن ــود اس ــب خ مذه

ــه  ــتند و ب ــره می جس ــی به ــائل کام ــی مس ــل و بررس ــث در تحلی ــل حدی  از روش اه
ً
ــا ــم غالب ه

ــا نیســت کــه  ــدان معن ــه ایــن ب ــد )تســتری، 1316ش، 210(. البت متــن روایــات بســنده می نمودن

ــه  ــت ک ــن معناس ــه بدی ــد؛ بلک ــتفاده نمی کردن ــل اس ــات از عق ــرای فهــم روای ــوردی ب ــچ م در هی

بهــره گیــری آنــان از عقــل در تفســیر آموزه هــای دینــی ناچیــز بــوده و بیشــتر تمرکــز آنــان، ظاهــر 

ــوده اســت. حدیــث ب
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در مقابــل عقل گرایــان بــرای عقــل در فهــم صحیــح، عمیــق احادیــث و درک اســتلزامات و نتایــج 

ــه شــدت  ــات ب ــا روای ــد و از ســطحی نگری و عــدم تعمــق در مواجهــه ب آن نقــش اساســی قائل ان

ــتی  ــار درس ــرد معی ــن رویک ــان ای ــد، 1413ق)ج(، 5: 146-148(. صاحب ــد )مفی ــاد می کنن انتق

ــا حکــم عقــل را دلیــل بــر صحیــح  مفــاد حدیــث را عقــل می داننــد و مخالفــت مفــاد حدیــث ب

ــرگاه  ــد: »ه ــاره می گوی ــن ب ــد در ای ــیخ مفی ــد. ش ــودن آن می دانن ــرش ب ــل  پذی ــر قاب ــودن و غی نب

حدیثــی را مخالــف احــکام عقــل یافتــم آن را کنــار می گــذارم؛ چراکــه عقــل بــه بطــان آن حکــم 

ــاس  ــا مقی ــد ب ــا رد آن توســط شــیخ مفی ــول حدیــث ی ــد )همــان، 267(. بدیهــی اســت قب می کن

عقــل، بــه دلیــل پذیــرش اجتهــاد عقلــی در مفــاد روایــات اســت.

5. نقش مبانی در تنوع فهم روایات اعتقادی

ــخت گیری و  ــای س ــان و مبن ــزد نص گرای ــول ن ــزی در قب ــامح و عقل گری ــای تس ــد مبن ــه ش گفت

اجتهــادورزی در در پذیــرش روایــات نــزد عقل گرایــان از مهم تریــن اصــول پذیرفتــه  شــده توســط 

ــای  ــق دو مبن ــه از مســائل اعتقــادی کــه طب ــوان ســه نمون ــه عن ــن دو گــروه اســت. در این جــا ب ای

ــا  ــه ایــن دو مبن ــا روشــن شــود چگون ــه اســت اشــاره می شــود ت ــرار گرفت مختلــف، مــورد فهــم ق

باعــث تنــوع فهــم در روایــات اعتقــادی شــده اســت.

5-1. عصمت انبیاء و امامان و مسئله سهوالنبی

از مباحــث مهــم کامــی کــه عالمــان نص گــرا و عقــل بــر ســر آن اختــاف دارنــد مســئله عصمــت 

و ســهوالنبی اســت. اندیشــوران شــیعی کــه عصمــت را از زمــره شــرایط نبــوت و امامــت می داننــد، 

ــاوت  ــای متف ــا رویکرده ــرو آن، ب ــات و قلم ــاره جزئی ــا درب ــد؛ ام ــر دارن ــاق نظ ــل آن اتف ــر اص ب

اظهــار نظــر و اختــاف کرده انــد. منشــأ اختــاف ایــن اســت آیــا نســبت دادن ســهو و فراموشــی بــه 

پیامبــر یــا امــام رواســت؟ و اگــر روا نباشــد نکلیــف روایــات »ســهو النبــی« چیســت کــه خبــر از 

ســهو پیامبــر اکــرم )ص( درشــمار رکعــات نمــاز می دهــد.

ــون  ــهوالنبی در مت ــن س ــرو آن و همچنی ــت و قلم ــث عصم ــگاه مباح ــه جای ــت ک ــن اس روش

ــا  ــی ب ــادی و عقان ــث اجته ــی مباح ــه تاق ــئله نقط ــن مس ــه ای ــا ک ــی از آن ج ــت، ول ــی اس کام

ــان و  ــی عقل گرای ــا و مبان ــه رویکرده ــت ک ــت یاف ــب دس ــن مطل ــه ای ــوان ب ــت می ت ــث اس احادی

ــت. ــد داش ــی خواه ــهو النب ــث س ــدگاه وی در بح ــر دی ــری ب ــه تأثی ــان چ نص گرای

ــان عصمــت را بعــد از مقــام نبــوت و  صــدوق از شــخصیت های شــاخص رویکــرد نص گرای

امامــت بــه  صــورت مطلــق پذیرفتــه اســت و گفتــه اســت: »پیامبــران، امامــان و فرشــتگان پاکیــزه 
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از هــر آلودگــی هســتند و آنــان مرتکــب گنــاه کبیــره و صغیــره نمی شــوند و هرگــز مخالفــت خــدا 

ــت«  ــاخته اس ــان را نش ــت آن ــد در حقیق ــی می کن ــان نف ــت را از آن ــه عصم ــی ک ــد و کس نمی کنن

ــکار  ــد ان ــی« را بای ــد شــیخ صــدوق »ســهو النب ــن مطلــب بای ــق ای )صــدوق، 1414ق، 96(. طب

ــات  ــر روای ــته از ظاه ــت نتوانس ــون نص گراس ــی چ ــت دارد، ول ــا عصم ــات ب ــون مناف ــد چ کن

ــان و  ــه غالی ــته و آن را ب ــو دانس ــانه های غل ــهوالنبی را از نش ــکار س ــد و ان ــور کن ــهوالنبی« عب »س

ــدوق، 1413ق، 1: 360(. ــد )ص ــبت می ده ــه نس مفوض

در مقابــل عقل گرایــان معتقدنــد کــه انبیــاء قبــل و بعــد از نبــوت، معصــوم از گناهــان 

ــی،  ــدی، 1377ش، 3؛ طوس ــد، 1414ق، 4: 29، 30؛ علم اله ــتند )مفی ــهوی هس ــدی و س ــره عم کبی

1362ش،320، 321؛ حلــی، 1415ق، 425(. آن هــا در ارتــکاب پیامبــران نســبت بــه گناهــان صغیــره 

ســهوی اختــاف دارنــد. شــیخ مفیــد بــر آن اســت کــه پیامبــران قبــل و بعــد از نبــوت از گناهــان 

صغیــره ای کــه موجــب تحقیــر شــخصیت فاعلــش می شــود، معصــوم هســتند؛ امــا انجــام گناهــان 

صغیــره ای کــه موجــب تحقیــر شــخصیت فاعلــش نمی شــود، قبــل از نبــوت و بــه شــرط ســهوی 

ــان  ــا زم ــت ت ــان خلق ــرم )ص( از زم ــر اک ــرای پیامب ــان ب ــت. ایش ــز اس ــاء جای ــرای انبی ــودن ب ب

ــد، 1414ق، 4: 29، 30(. ــل نیســت )مفی ــا ســهوی قائ ــاه را عمــدی ی ــچ گن رحلــت ایشــان هی

ــهوالنبی  ــه س ــدوق ب ــیخ ص ــاگردش ش ــد و ش ــون ابن الولی ــده ای همچ ــهوالنبی ع ــورد س در م

ــهو  ــه س ــهاء )ب ــای اس ــه معن ــهو را ب ــدوق، س ــیخ ص ــدوق، 1413ق، 1: 359(. ش ــد )ص معتقدن

ــد کــه  ــن اســتدلال می کن ــد. ایشــان چنی ــان و مفوضــه می دان ــن( و منکــر آن را جــزو غالی انداخت

خداونــد ســهو را بــه پیامبــر خــودش القــا می کنــد تــا از ایــن طریــق از پرســتش آن جلوگیــری شــود 

ــا مــردم از مــوارد  ــه تعلیمــی دارد ت ــودن آن کنــد و همچنیــن ایــن مســئله جنب ــر بشــر ب کیــد ب و تأ

ــه  ــری ک ــه جزائ ــان، 360(. نعمت الل ــد )هم ــت آورن ــه دس ــود را ب ــهو خ ــم س ــر، حک ــهو پیامب س

ــات  ــد: روای ــاره می گوی ــن ب ــود، در ای ــوب می ش ــان محس ــزء اخباری ــر و ج ــان متأخ از نص گرای

ســهوالنبی بــه حــد اســتفاضه می رســد )جزائــری، 1382ق، 4: 35(؛ و اگــر ســهوالنبی را رحمــت 

بــر امــت دانســته شــود جایــز اســت؛ امــا جایــزی اســت کــه بــه حــد وقــوع نرســیده اســت و آنچــه 

در نــص صحیــح داریــم کــه اســهاء بــر پیامبــر )ص( واقــع شــده قابــل قبــول اســت )همــان، 39(.

ــدم از  ــان متق ــان نص گرای ــط عالم ــهوالنبی توس ــه س ــول نظری ــت قب ــد عل ــر می رس ــه نظ ب

ــه  ــت ک ــت اس ــن جه ــه ای ــری ب ــیدنعمت الله جزائ ــه س ــر ازجمل ــدوق و متأخ ــیخ ص ــه ش جمل

ــا دلایــل غیرقطعــی و همچنیــن  ــه احادیــث ب ــد در صــورت عــدم پذیــرش ایــن گون ــان معتقدن آن

بــا دلیــل عقلــی ممکــن اســت تمــام روایــات نقــد و رد شــوند؛ زیــرا عقــل نمی توانــد تمــام امــور 

ــود دارد؛  ــا وج ــکان رد آن ه ــت، ام ــه حقیق ــردن ب ــا پی نب ــد و ب ــث را درک کن ــده در احادی مطرح ش
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ــواز رد  ــه ج ــل ب ــد قائ ــد بای ــز باش ــار جای ــن اخب ــر رد ای ــد: »اگ ــدوق می نویس ــیخ ص ــه ش چنان ک

ــدوق، 1413ق، 360-359(. ــویم« )ص ــار ش ــام اخب تم

ــان  ــی قمی ــی و اخبارگرای ــز نص گرای ــزی ج ــهوالنبی چی ــات س ــرش روای ــت پذی ــن عل بنابرای

نیســت. شــیخ صــدوق و قمیــان بــه دلیــل وجــود احادیــث در رابطــه بــا خطــای پیامبــر )ص( در 

غیــر مــوارد ابــاغ معــارف دینــی بــا بغدادیــان کــه پیامبــر اکــرم )ص( را حتــی در امــور شــخصی 

ــه و  ــی پرداخت ــه رویاروی ــتند ب ــا می دانس ــون از خط ــل مص ــل عق ــه دلی ــود ب ــادی خ ــی ع و زندگ

ــد. ــو کرده ان ــه غل ــم ب ــان را مته بغدادی

از افــراد شــاخص کامــی و حدیثــی، در تاریــخ شــیعه کــه بــا رویکــرد عقل گرایــی بــه بحــث 

عصمــت و قلمــرو آن پرداختــه، شــیخ مفیــد اســت. ایشــان دربــاره عصمــت پیامبــر )ص( قبــل از 

ــا توجــه  بــه  ــه مقــام امامــت ب ــه مقــام نبــوت و عصمــت امامــان )ع( قبــل از رســیدن ب رســیدن ب

ــان  ــه دارد. ایش ــرد نص گرایان ــه رویک ــبت ب ــی نس ــری متفاوت ــود موضع گی ــی خ ــرد عقل گرای رویک

ــیعه  ــویه از ش ــدگاه حش ــق دی ــهوالنبی« را از مصادی ــه »س ــد و نظری ــد می کن ــدوق را نق ــدگاه ص دی

می دانــد کــه تنهــا به ظاهــر نصــوص بســنده می کننــد و زحمــت تدبــر و تحقیــق را در ایــن زمینــه 

ــد، 1413ق)د(، 6(. ــد )مفی ــود نمی دهن ــه خ ب

ــی  ــای اله ــه حجت ه ــبت ب ــد نس ــب خداون ــف از جان ــی لط ــت را نوع ــد عصم ــیخ مفی ش

ــگ زدن  ــال، چن ــن ح ــود. در عی ــن می ش ــتباه در دی ــاه و اش ــاب از گن ــب اجتن ــه موج ــد ک می دان

ــر  ــرد ب ــدرت ف ــع از ق ــت مان ــت و عصم ــت اس ــده عصم ــال جوین ــی از افع ــت جزئ ــه عصم ب

ــت  ــت اس ــه موهب ــد؛ بلک ــوب نمی کن ــال خ ــر اعم ــود و او را وادار ب ــد نمی ش ــال ب ــار و اعم رفت

ــد )همــان، 128(. شــیخ طوســی بعــد از نقــل  ــر برخــی از بندگانــش عطــا می کن ــد ب کــه خداون

ــه حدیثــی از امــام باقــر )ع(1 رد می کنــد و ادعــا می کنــد  ــا اســتناد ب روایــات »ســهوالنبی« آن را ب

ــه وجــود دارد )طوســی، 1390ش، 1: 371(؛ و حدیــث  ــه قطعی ــرای عــدم جــواز ســهوالنبی ادل ب

ــو، 1407ق، 2: 181(. ــد )هم ــل می دان ــم عق ــف حک ــهوالنبی را مخال س

بــا توجــه  بــه رویکــرد نص گرایانــه شــیخ صــدوق از احادیــث کامــی، کــه در پذیــرش روایــات 

ــاهده  ــد؛ مش ــاد دوری می کنن ــتند و از اجته ــرا هس ــات ظاهرگ ــن روای ــه مت ــبت ب ــاهل و نس متس

ــه ســهوالنبی  ــوط ب ــات مرب می شــود کــه ایشــان نتوانســته از ظاهــر روایــت دســت بکشــد و روای

را قبــول کــرده اســت و تنهــا ســهو را بــه معنــای اســهاء گرفتــه اســت و بیــن ســهو پیامبــر )ص( و 

ــل شــده اســت. ــرق قائ انســان های عــادی ف

ــرد  ــگاره و رویک ــق ان ــهوالنبی« طب ــه »س ــوط ب ــث مرب ــاره احادی ــان درب ــل عقل گرای در مقاب

قِیه« )طوسی، 1407ق، 2: 350(.
َ
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ــر  ــه احادیــث ســهوالنبی، ســعی دارنــد مضمــون روایــات مذکــور را ب عقلــی خودشــان نســبت ب

طبــق باورهــای کامــی و عقلــی مــورد قبــول خودشــان تفســیر کننــد و چــون در پذیــرش روایــات 

ــون  ــن مضم ــارض بی ــگام تع ــتند هن ــادی هس ــث، اجته ــن حدی ــا مت ــه ب ــخت گیر و در مواجه س

ــد. ــب دوم را می گیرن ــی، جان ــی عقل ــات و مبان روای

5-2. افعال بندگان

ــع  ــه در جوام ــت ک ــت اس ــرون نخس ــی ق ــم کام ــث مه ــان، از مباح ــال انس ــق افع ــئله خل مس

حدیثــی شــیعه هــم دیــده می شــود و در آن بــه اثبــات خلــق تقدیــری افعــال انســان و نفــی خلــق 

ــت. ــده اس ــه ش ــی آن پرداخت تکوین

خلــق تقدیــری یعنــی این کــه قبــل از خلقــت هــر چیــزی، آن چیــز نــزد خداونــد معلــوم بــوده 

و تحقــق آن در عالــم خــارج مطابــق بــا علــم، اراده، مشــیت و اذن الهــی است.شــیخ صــدوق در 

کتــاب الاعتقــادات الامامیــه ایــن معنــا را بیــان کــرده و می نویســد: »افعــال عبــاد مخلوق انــد بــه 

خلــق تقدیــری، نــه خلــق تکوینــی و معنــای خلــق تقدیــری آن اســت کــه خــدا از ازل بــه مقــدار و 

ــدوق، 1431ق، 29(.  ــت« )ص گاه اس ــان ها آ ــال انس ــای افع اندازه ه

ــق  ــه خل ــل ب ــی دارد و قائ ــث کام ــه در احادی ــرد نص گرایان ــه رویک ــیعه ک ــان ش از متقدم

تقدیــری افعــال بنــدگان بــوده، صــدوق اســت ایشــان خالقیــت خداونــد نســبت بــه افعــال بنــدگان 

ــدارد و در  ــه ایجــاد فعــل خارجــی انســان ن ــد کــه ایــن خلــق ربطــی ب را خالقیــت علمــی می دان

ــود انســان ها  ــه آن هــا داده، خ ــد ب ــی کــه خداون ــه ســبب قدرت ــی افعــال، ب ــت فاعــل حقیق حقیق

ــرده  ــل ک ــود نق ــی خ ــای حدیث ــب را در کتاب ه ــن مطل ــه ای ــوط ب ــات مرب ــدوق روای ــتند. ص هس

ــود. ــنده می ش ــه از آن بس ــه دو نمون ــا ب ــه در این ج ــت ک اس

روایــت اول: »امــام رضــا )ع( فرمودنــد: هــر کســی اقــرار بــه یگانگــی خــدا کنــد و خداونــد را 

بــه چیــزی تشــبیه نکنــد و او را از چیــزی کــه شایســته او نیســت منــزه کنــد و اعتــراف کنــد کــه نیرو، 

اراده، مشــیت، خلــق، فرمــان و قضــا و قــدر مخصــوص اوســت نــه دیگــری و اقــرار کنــد کــه افعــال 

بنــدگان بــه نحــو خلــق تقدیــری و نــه خلــق تکوینــی از آن اوســت ... پــس او مومــن واقعــی اســت 

و از شــیعیان راســتین مــا اهــل بیــت بــه شــمار مــی رود« )همــان، 1362ش، 50(.

ــاره اکتســابی بودن معرفــت الهــی ســوال شــد. ایشــان  روایــت دوم: »از امــام صــادق )ع( درب

فرمودنــد: معرفــت خداونــد اکتســابی نیســت. ســوال شــد: آیــا هدیــه از جانــب خداونــد بــه شــمار 

می آیــد. حضــرت فرمــود: آری، بنــدگان در بــه دســت آوردن آن نقشــی ندارنــد و نقــش آنــان فقــط 

انجــام اعمــال اســت. ســپس فرمودنــد: به راســتی کــه افعــال بنــدگان مخلــوق خداینــد؛ امــا خلــق 
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تقدیــری نــه خلــق تکوینــی« )همــان، 1398ق، 416(.

شــیخ مفیــد به عنــوان نماینــده عقل گرایــان در نقــد دیــدگاه صــدوق گفتــه اســت، اگــر خلــق 

ــت  ــده اس ــم نیام ــای عل ــه معن ــق ب ــی، خل ــان عرب ــه در زب ــن این ک ــد ضم ــم باش ــای عل ــه معن ب

ــم  ــاره می نویســد: »اگــر عل ــن ب ــب می شــود. ایشــان در ای ــی مترت ــوازم باطل ــه ل ــن نظری ــرای ای ب

بــه شــیئی، خلــق آن باشــد لازمــه اش ایــن اســت کــه هــر کــس بــه پیامبــر علــم داشــته باشــد او را 

خلــق کــرده اســت و هــر کــس علــم بــه آســمان و زمیــن داشــته باشــد آفرینــده آن هــا بــه شــمار آیــد 

و هــر کســی عالــم بــه چیــزی از مصنوعــات خداونــد باشــد خالــق آن محســوب گــردد و ایــن غیــر 

قابــل  پذیــرش اســت و وجــه خطــای آن بــر مــردم عــادی و پیــروان امامــان )ع( پوشــیده نیســت. 

چــه رســد بــه امامــان )ع( )مفیــد، 1413ق)الــف(، 42، 43(. ایشــان حدیثــی را کــه صــدوق نقــل 

کــرده، حدیثــی دانســته اســت کــه بــدان عمــل نمی شــود )همــان(.

ــیخ  ــط ش ــی« توس ــت علم ــه »خالقی ــدگان« ب ــال بن ــت افع ــیر »خالقی ــد تفس ــر می رس ــه نظ ب

صــدوق بــه دلیــل مبنــای نص گرایــی ایشــان اســت کــه نتوانســته روایــت را کنــار بگــذارد و دســت 

ــای حدیــث درستشــود برخــاف شــیخ  ــا معن ــه تصــرف در واژگان حدیــث انجــام داده اســت ت ب

ــای ناصحیــح واژگان از اســتدلالات عقلــی اســتفاده  ــرای رد معن ــد کــه چــون عقل گراســت ب مفی

کــرده اســت.

5-3. خلقت ارواح قبل از ابدان

در احادیــث آمــده اســت کــه خداونــد متعــال ارواح انســان ها راقبــل از جســم آن هــا خلــق کــرده 

اســت، از جملــه آن احادیــث ایــن روایتــی اســت کــه از امــام صــادق )ع( نقــل شــده اســت: »إِنَّ 

ــی عَــامٍ«؛ خداونــد روح هــا را دو هــزار ســال 
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ــن  ــر ای ــه ظاه ــک ب ــا تمس ــان ب ــار، 1381ش، 1: 183(. نص گرای ــد )صف ــا آفری ــش از بدن ه پی

ــی کــه نســبت  ــام »اظلــه« حضــور داشــته اند و آن های ــه ن ــد: ارواح در عالمــی ب ــات می گوین روای

بــه هــم شــناخت داشــتند بــا یکدیگــر انــس پیــدا کردنــد و آن هایــی کــه معرفتــی نســبت بــه هــم 

نداشــتند مختلــف گردیدنــد )صــدوق، 1414ق، 48(.

صاحبــان رویکــرد نص گرایــی، اعتقــاد بــه حیــات پیشــین و تقــدم ارواح انســان ها بــر 

ــی،  ــای نص گرای ــا مبن ــان، 47، 48(. ب ــد )هم ــه می دانن ــادات امامی ــزو اعتق ــان را ج اجسام ش

مقصــود از واژه »خلــق« در حدیــث ایجــاد و اختــراع اســت؛ امــا برخــی از عقل گرایــان مقصــود 

از خلقــت ارواح پیــش از بدن هــا را »خلــق تقدیــر در علــم الهــی« دانســته اســت بدیــن معنــا کــه 

ــه  ــدون این ک ــت، ب ــرده اس ــدر ک ــود مق ــم خ ــد ارواح را در عل ــاد، خداون ــش اجس ــش از آفرین پی
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ــای ظاهــری  ــا تصــرف در معن ــد ب ــد، 1431ق، 53(. مفی ــی بدهــد )مفی ــود خارج ــا وج ــه آن ه ب

حدیــث، تــاش می کنــد حیــات و خلقــت قبــل از آفرینــش ارواح را نفــی کنــد. دلیــل نفــی ایــن 

گونــه روایــات توســط عقل گرایــان ازجملــه شــیخ مفیــد بخاطــر مبنایــی اســت کــه دربــاره عــدم 

ــاب  ــه اصح ــین« را ب ــات پیش ــات »حی ــاد روای ــان مف ــه ایش ــد؛ چراک ــد دارن ــر واح ــت خب حجی

ــی آن  ــر نف ــه ب ــپس این گون ــد و س ــاد می دان ــار آح ــات را اخب ــن روای ــبت داده و ای ــخ نس تناس

اســتدلال می کنــد کــه »اگــر حیــات پیشــینی وجــود داشــت مــا آن را می شــناختیم و زمانــی کــه 

ــد، 1414ق، 81(. ــم« )مفی ــاد می آوردی ــه ی ــد آن را ب ــادآوری می کردن ــا ی ــه م ب

مفیــد در جــای دیگــر به خاطــر حفــظ مبنــای خــود کــه حیــات پیشــین ارواح را قبــول نــدارد. 

»ارواح« در روایــات را بــه معنــای فرشــتگان می دانــد و معتقــد اســت فرشــتگانی قبــل از آفرینــش 

ــد و فرشــتگانی کــه  ــدا کردن انســان، از هــم شــناخت داشــتند بعــد از آفرینــش انســان، الفــت پی

قبــل از آفرینــش انســان، آشــنایی نداشــتند بعــد از خلقــت انســان اختــاف پیــدا کردنــد )مفیــد، 

1413)الــف(، 81(.

ایشــان همچنیــن بــا اســتدلال عقلــی از تمســک بــه ظاهــر روایــت را رد می کنــد و می گویــد: 

»در صــورت خلقــت ارواح قبــل از اجســاد بایــد آنچــه در ســابق دیــده بودیــم یادمــان باشــد و از مــا 

پنهــان نباشــد و هــرگاه بــر مــا متذکــر می شــدند یادمــان بیایــد. همانطــور کــه وقتــی کســی شــهری 

را تــرک می کنــد و بــه شــهر دیگــر مــی رود علمــی کــه دربــاره شــهر نخســت دارد از یــاد نمــی رود 

و در صــورت یــاد رفتــن، هــر زمــان کــه بخواهــد دوبــاره یــادش می آیــد« )همــان، 84، 85(. 

ــد،  ــم آمده ان ــرد ه ــه گ ــتند ک ــکریانی هس ــت: »ارواح لش ــده اس ــه آم ــری ک ــت دیگ در روای

ــد  ــد و دســته ای کــه تخالــف دارن ــا یکدیگــر آشــنا هســتند انــس می گیرن دســته ای از آن هــا کــه ی

اختــاف می کننــد«. مفیــد در توضیــح ایــن روایــت می گویــد: ارواح جوهرهــای بســیطی هســتند 

ــد.  ــم دوری می کنن ــوارض از ه ــر ع ــد و از نظ ــر می پردازن ــاری یکدیگ ــه ی ــی ب ــر جنس ــه از نظ ک

ازایــن رو ارواحــی کــه بــه موجــب همســانی میــل آشــنا هســتند انــس بــا یکدیگــر دارنــد و ارواحــی 

ــن در  ــان، 1431ق، 53، 54(. بنابرای ــد )هم ــاف دارن ــتند اخت ــل و رأی هس ــون در می ــه ناهمگ ک

ــودی  ــه وج ــیطی ک ــای بس ــه جوهره ــت و ب ــن دنیاس ــیط در ای ــای بس ــخن از جوهره ــت س روای

ــد. ــد ســخن نمی گوی ــوی انســان دارن ــر وجــود دنی مقــدم ب

ــاهده  ــدان مش ــر اب ــدم ارواح ب ــه تق ــوط ب ــات مرب ــده در روای ــب گفته ش ــت در مطال ــا دق ب

می شــود کــه تمایــز رویکردهــا ســبب اختــاف در فهم هــا شــده اســت. دانشــمندانی کــه ظاهرگــرا 

ــر  ــد و ب ــز نمی دانن ــل را جای ــد؛ چراکــه اجتهــاد و تأوی ــت تمســک کرده ان ــه ظاهــر روای هســتند ب

ــه  ــت ب ــا دس ــا عقل گراه ــد؛ ام ــی می کنن ــر فهم ــر ه ــدم ب ــت را مق ــر روای ــان ظاه ــای خودش مبن
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ــل  ــر  قاب ــر واحــد هســتند و غی ــات پیشــین خب ــه حی ــات ناظــر ب ــد روای ــد و معتقدن اجتهــاد زده ان

ــی اســت. ــل عقل ــات مخالــف دلای ــن روای ــن ظاهــر ای  اســتناد هســتند و همچنی

6. نتیجه گیری

اندیشــمندان حدیثــی شــیعه، در تعامــل بــا احادیــث کامــی و معــارف نقلــی، مبانــی متمایــزی بــا 

یکدیگــر دارنــد و اختــاف در مبانــی و گفتمــان موجــب تمایــز در فهــم نیــز شــده اســت. از میــان 

ــن  ــت. در ای ــارم اس ــرن چه ــی در ق ــی و عقل گرای ــرد نص گرای ــز، رویک ــای متمای ــن رویکرده ای

نوشــتار معلــوم شــد:

1- عقل گرایــان ماننــد شــیخ مفیــد، در ســنجش روایــات اعتقــادی، عقــل را مهم تریــن ســنجه 

در فهــم می داننــد. ایشــان بــر ایــن باورنــد مطابقــت مفــاد حدیــث بــا عقــل، نشــان دهنده صحــت 

ــوازم آن  ــث و درک ل ــم حدی ــت و فه ــت اس ــت روای ــدم صح ــر ع ــل ب ــف آن دلی ــث و مخال حدی

بــدون توجــه دقیــق عقانــی، امکان پذیــر نیســت و در صــورت تعــارض بیــن عقــل و نقــل، عقــل 

مقــدم می شــود. اینــان در مقــام رویارویــی بــا روایــات غامــض اعتقــادی، در جهــت رفــع ابهــام 

ــد.  ــی می پردازن ــط عقل ــه بس از آن، ب

ــاری  ــد و اعتب ــات قائل ان ــر روای ــرای ظاه ــگاه اول را ب ــی جای ــت دین ــان در معرف 2- نص گرای

 نقــل و تکیــه بــر ظاهــر آن را بــر عقــل 
ً
بــرای عقــل در فهــم و تفســیر روایــات قائــل نیســتند یــا غالبــا

ــرش  ــل و پذی ــادی، در تعام ــائل اعتق ــوزه مس ــان در ح ــن جری ــه ای ــتگان ب ــد. وابس ــدم می دارن مق

ــرده و از  ــف ک ــات توق ــوع روای ــن ن ــا ای ــم، ب ــام فه ــه و در مق ــش گرفت ــاهل در پی ــات، راه تس روای

اجتهــاد، گریــزان هســتند.

3- بــا بررســی ســه مــورد از مباحــث اختافــی بیــن دو گــروه مشــخص شــد، دلیــل اختــاف 

فهــم آنــان در مواجهــه بــا روایــات اعتقــادی بــا وجــود تقــارن زمانــی بیــن آن دو، بــه دلیــل تمایــز 

آنــان در رویکردهاســت. 

ــر  ــتند از ظاه ــهوالنبی« نتوانس ــئله »س ــی، در مس ــز در مبان ــل تمای ــه دلی ــان ب 4- نص گرای

روایــات دســت بکشــند. برخــاف عقل گرایــان طبــق مبنــای اجتهــادی خــود، قبــول ایــن روایــات 

را مخالــف عقــل دانســتند.

ــت  ــه »خالقی ــدگان« را ب ــال بن ــت افع ــدگان، »خالقی ــال بن ــات افع ــدوق در روای ــیخ ص 5- ش

علمــی« تفســیر کــرده اســت و همچنیــن روایــات »خلقــت ارواح قبــل از ابــدان« طبــق ظاهــر آن 

ــار  ــت را کن ــته روای ــه نتوانس ــت ک ــان اس ــی ایش ــای نص گرای ــل مبن ــه دلی ــن ب ــت و ای ــه اس پذیرفت

ــت  ــث درس ــای حدی ــا معن ــت ت ــام داده اس ــث انج ــرف در واژگان حدی ــه تص ــت ب ــذارد و دس بگ
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شــود. برخــاف شــیخ مفیــد کــه چــون عقل گراســت بــرای رد معنــای ناصحیــح واژگان از 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــی اس ــتدلالات عقل اس
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